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  گرايي مك داول تأملي بر طبيعت

  1سعيده كوكب

  چكيده

بـراي   2داول مسألة اصلي در اين مقاله تبيين و توضيح شرايطي است كـه جـان مـك   

تحقق شناختي عيني، يعني تحقق وضعيتي كه در آن فعاليت عقلاني ما پاسخگو به واقعيـت  

داول بـراي حـل مسـألة     حـل مـك   با توضيح اين شرايط، درواقع راه. نمايد است، تعيين مي

تـر نسـبت تفكـر بـا جهـان روشـن        دقيق شناختي ارتباط ذهن و جهان و به عبارت معرفت

اول تحليل درمانگرانـة  : شود داول در دو محور مطرح مي ات مكجهت نظري بدين. گردد مي

و دوم نظريات ايجابي او كه بيانگر طرز تلقي خاص او در  او در مورد علل ايجاد اين مسأله

  .و جايگاه تجربه در نظام توجيه است گرايي در فلسفة ذهن مورد جهان، ذهن، طبيعت
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هـاي   زة قانون، حوزة دلائل، فعليت و اعمال توانـايي گرايي، حو ذهن، جهان، طبيعت

  مفهومي

  

  مقدمه - 1

اي دروني و كاملاً متمايز از بدن  عنوان حوزه در دوران مدرن، تلقي دكارتي از ذهن به

دهد، تلقي  تشكيل مي راها  اي از احساسات و عواطف و باورها و اميال و كنش كه مجموعه

حوزة فلسفة ذهن و نظريات مربوط به شناخت ايجاد كاملاً جديدي است كه مسائلي را در 

درواقع تمايز ذهـن و  . خورد كه در فلسفة قبل از دوران مدرن به چشم نمي ، مسائليكند مي

. بدن يا آگاهي و غير آگاهي، تمايز بين قواي انساني نيست، بلكه تمايز بين دوجهـان اسـت  

ي متافيزيكي دكـارت بـراي يقـين    دسترسي ممتاز هريك از ما به ذهن و حالات ذهني، مبنا

كند، شكاف عميق بين  آنچه در اين تلقي اهميت پيدا مي. نسبت به اين حالات دروني است

جهان واقعيات و اذهان ما و لذا مسألة امكان شناخت يعني امكان بازنمايي واقعيت و تعيين 

ناختي، آنچـه  ش دكارتي براي حل مسائل معرفت 3در فلسفة مبناگرايانة. حدود شناخت است

 هـايي  بازنمـايي گيرد ذهن و قوا و فرايندهاي ذهني و از اين طريق يافتن  مي قرار موردتوجه

بـه دليـل همـين شـك ناپـذيري، چنـين       . ممكن نيست ها آناست كه شك كردن در مورد 
                                                                                                 

1-foundational philosophy 
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رسيدن به مبناي شناخت بـه  . گيرند هايي يقين آور هستند و مبناي شناخت قرار مي بازنمايي

دن به موقعيتي است كه در آن تجربة خاصي صورت گرفته باشد كه مبناي يـك  معناي رسي

هايي كـه در تأييـد ادعـايي مطـرح      ارتباط و مواجهة خاص و ممتاز باشد و به سير استدلال

هايي كـه   بنابراين مباني شناخت هوياتي هستند كه نه به دليل استدلال گردد، خاتمه دهد؛ مي

بـه عقيـدة دكـارت مبنـاي      .ه به واسطة عللشـان يقينـي هسـتند   ها ارائه گرديده بلك براي آن

شناخت در درون ما قرار دارد و رسيدن به آن مستلزم اين است كه چشـم ذهـن تصـورات    

  .واضح و متمايز را ببيند

 ،يكي از انتقادات فلاسفة معاصر به مبناگرايي دكارتي اين اسـت كـه در ايـن سـنت    

بر اساس اين تلقي از . نطباع بر روي لوح ذهن استشناختن به معناي داشتن يك تصور يا ا

 ؛توان به شناخت واقعيات رسـيد  شناخت با بررسي تصورات ذهني و عملكردهاي ذهن مي

 دهد كه ادعاي شناخت داشته باشيم و زيرا صرفاً شناخت خود انطباعات به ما اين حق را مي

اخت است كه همان خلـط  اين امر به معناي يكي دانستن مقدمات عليّ شناخت و خود شن

درواقع اشكال اصلي منتقدان اين است كه در اين سنت از طريـق  . بين تبيين و توجيه است

. شده اسـت  داده شناسي پاسخ شناختي به مسائل شناخت شناختي و زيست هاي روان پژوهش

 بر اساس همين انتقاد، در رويكرد غيرمبناگرايانه به شناخت، شناختن همان باور موجه است

توان به رويدادهايي استناد كرد كه از حيث رفتـارگرايي غيرقابـل    و در توجيه اظهارات نمي
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بـا حـوزة    جمـع  قابـل  4توجيه صرفاً مستلزم ارائة دليل اسـت و حـوزة دلائـل   . اثبات است

توان براي تجربيات نقش توجيه گري قائـل   بنابراين نمي ؛رويدادهاي دروني شخصي نيست

ار نقش توجيه گري براي هر نوع تجربه، خواه حسي و خـواه عقلـي،   نتايج انك يكي از. شد

هاي اخيـر   در دهه. عنوان مطابقت با واقع، است انكار شناخت عيني و رسيدن به حقيقت، به

هاي متعددي صورت گرفتـه تـا مفـاهيمي ماننـد حقيقـت و       در ميان متفكران معاصر تلاش

دة حيثيتي منجر به اعتقـاد  ان اينكه چنين اعد، بدونعينيت اعتبار واقعي خود را به دست آور

از جملـة چنـين متفكرانـي اسـت كـه بـا دغدغـة         داول مكجان  .به فلسفة مبناگرايانه شود

  .شناختي، در حوزة فلسفة ذهن به تحقيق مي پردازد تا به چنين هدفي دست يابد معرفت

نگراني و دلمشغولي اصلي فلسفة مدرن را در قالـب ايـن پرسـش مطـرح      داول مك

و از نظر او اين سؤال بيانگر اين نگرانـي   "چگونه محتواي تجربي ممكن است"كند كه  مي

ايـن نـوع    او. توانـد پاسـخگوي بـه واقعيـت باشـد      است كه چگونه فعاليت عقلاني ما مـي 

دن تفكر به جهان عينـي را، بـه روش   دلمشغولي و نگراني نسبت به خود امكان معطوف ش

دليـل اسـتعلايي دانسـتن ايـن     . شـناختي  داند، نه مشكل معرفت كانتي، نگراني استعلايي مي

توان از ذهن  ، اين است كه خود اين نگراني و مشكل كه چگونه ميداول مكنگراني از نظر 

به جهان رسيد، صرفاً نشأت گرفته از فهم نادرست اموري است كه بـه ايـن مشـكل منجـر     

                                                                                                 

1-the space of reasons 
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اگر اين سوء فهم برطرف شود، در اين صورت ديگر وظيفة فيلسوف پاسخ دادن به . شود مي

  .ؤال كردن از آن استاين سؤال نيست، بلكه آزادي از نياز ظاهري به س

 داول مـك جهـان، مـا در فلسـفة     بـا به دليل چنين نگرشي بـه مسـألة ارتبـاط تفكـر     

ايجاد اين مسأله هستيم و از طـرف   عللگرانه در مورد  مواجه با تحليلي درمان طرف ازيك

دهد تا نشان  او طرز تلقي متفاوتي نسبت به جهان، طبيعت و ذهن ارائه مي كه بينيم ديگر مي

رساند كه چنين مشكلي در مورد ارتباط  مي فهم درست اين مفاهيم ما را به اين اطمينان دهد

هاي قبلي  فرض تا پيش داول مكديگر، از نظر  عبارت به. فعاليت ذهني با واقعيت وجود ندارد

  .حلي براي اين مسأله يافت نخواهد شد ما در مورد ذهن و جهان تغيير نكند، راه

شـناختي ارتبـاط ذهـن و     داول در باب مسألة معرفت تحليل درمانگرانة مك - 2

  جهان

، عامل مهـم در ظهـور مشـكلي تحـت عنـوان امكـان و چگـونگي        داول مكاز نظر 

پاسخگويي فعاليت عقلاني ما به جهان، ظهور تلقي جديد از طبيعت در دوران مدرن است، 

عنوان امري  طبيعت به آن را داول مكاي از طبيعت دانست و  توان تلقي گاليله اي كه مي تلقي

اي، قوانين متضـمن علـل غـايي     در اين معناي گاليله. نامد قرار دارد، مي 5كه در حوزة قانون

 :Putnam, 2002. (كنند ارسطويي نيستند، بلكه صرفاً روابط بين رويدادها را توصيف مي
                                                                                                 

1-the realm of law 
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ل بين دو شود در بحث از شناخت، تقاب اين نگاه صرفاً مكانيكي به طبيعت، باعث مي). 174

ويلفـرد   وضـوح در سـخن   ايـن تقابـل بـه   . حوزة قوانين طبيعي و حوزة دلائل مطرح گردد

آن،  شناختن در هنگام توصيف يك رويداد يا حالت، يعني در هنگام": شود ديده مي 6سلارز

دهيم، بلكه ما آن را در حوزة منطقي  ما يك توصيف تجربي از آن رويداد يا حالت ارائه نمي

گويد، قـرار   ي حوزة منطقي توجيه كردن و قادر به توجيه نمودن آنچه شخص ميدلائل، يعن

اگر طبيعت را چنان تصور كنيم كه  داول مكبه عقيدة ). Sellars, 1963: 160( "دهيم مي

لائل قرار گيـرد،  دتوصيف ويژگي طبيعي هر چيزي، در تقابل با قرار دادن آن چيز در حوزة 

هـا و   فت كه قـواي مربـوط بـه كسـب شـناخت، توانـايي      توان گ در اين صورت ديگر نمي

اي  توانـد پديـده   عنوان امري نورماتيو، ديگر نمـي  زيرا شناختن به ؛استعدادهاي طبيعي است

آيد كه شناختن امري غير مـرتبط بـا جهـان     طبيعي لحاظ شود و لذا اين تهديد به وجود مي

رســد كــه در  ظــر مــيطبيعــي و طردشــده از آن باشــد و بــه همــين دليــل ضــروري بــه ن 

حلي براي برقراري ارتباط بـين خـود فراينـد شـناختن و جهـان طبيعـي        شناسي، راه معرفت

  ).McDowell, 2009b: 258-9(جستجو شود 

معتقد است با ظهور علوم طبيعي جديد، طبيعت با موضوع و محتواي علوم  داول مك

كند، برخاسته از چنـين   ناد ميشود و لذا تقابلي كه سلارز به آن است طبيعي يكسان گرفته مي

                                                                                                 

1-wilfirid sellers (1912 -1989) 
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از . اما چنين تقابلي قبل از دوران مدرن مطـرح نيسـت   ؛اي نسبت به طبيعت است طرز تلقي

كند، به معناي دقيق  هايي كه انسان را مجهز به كسب شناخت مي نظر متفكران سنتي توانايي

داول مـك البته . دعمال اين قوا نيز امري طبيعي خواهد بوكلمه، قواي طبيعي است و نتيجة ا 

كند كه اين سخن بدين معنا نيست كه متفكران پيش از دوران مدرن ارتباط بـين   تصريح مي

دانستند و اين انديشـه را كـه شـناخت امـر نورمـاتيو اسـت، درك        شناخت و توجيه را نمي

آنان تنش و تقابلي بين نورماتيو بودن شناخت و اعمال قواي طبيعي احساس  اما ؛كردند نمي

دهـد، بـراي آنـان     كه سلارز در مقابل آن هشدار مـي  7گرايي كردند و لذا مغالطة طبيعت مين

هشدار سلارز بدين معناسـت كـه حـوزة دلائـل كـه      . شناختي نبوده است مسأله اي معرفت

مفاهيمي مانند شناختن متعلق به آن است، داراي ساختاري مستقل، خودانگيختـه و آزادانـه   

يابند كه مقيد به  ساختاري قرار دارد كه علوم طبيعي در طبيعت مي است و در مقابلِ آن نوع

  ).Ibid: 258, 260(قوانين جبري طبيعي است 

 8تر، از نظر متفكـران معتقـد بـه انسـجام گرايـي      بر اساس نظر سلارز و به نحو كلي

 ةتوانـد حـوز   ، اگر طبيعت صرفاً حوزة قوانين است، ديگـر نمـي  9ازجمله دونالد ديويدسون

طور كه علوم طبيعـي آن   بدون شك روابطي مانند توجيه يا دليل در طبيعت، آن. دلائل باشد
                                                                                                 

2-naturalistic fallacy 

1-coherentism 

2-Donald Davidson (1917-2003) 
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توانـد بـه    بنابراين هر چيزي كه صرفاً طبيعي باشد، نمـي  ؛كنند، حاضر نيستند را توصيف مي

هاي حواس، رويدادهاي  پذيرند كه داده گرايان مي از طرفي انسجام. نحو عقلاني موجه باشد

توانـد بـه نحـو عقلانـي      طبيعي نمـي  د و از طرف ديگر معتقدند هر چيز صرفاًطبيعي هستن

هـاي حـواس، باورهـاي مـا در مـورد       گيرند كه داده مي نتيجهموجه باشد و در اين صورت 

. توانـد يـك بـاور را توجيـه كنـد مگـر بـاور ديگـر         چيز نمي هيچ. كنند جهان را توجيه نمي

كند كه اگر باورهاي مـا فاقـد ارتبـاط منطقـي بـا       مي در انتقاد از اين نظريه مطرح داول مك

ت باورهاي مـا هسـتند و نـه توجيـه     ديگر اگر تجربيات صرفاً علّ عبارت تجربيات ماست، به

ها، در اين صورت غيرممكن است بفهميم چگونه باورهاي ما اصلاً داراي محتواي  كنندة آن

). Putnam, 2002: 175(يـم  تجربي است و درنتيجه چگونه به چيزي در جهان باور دار

تـوان   از انسجام گرايي ديويدسون، ازآنجاكه مطابق اين نظريه نمي داول مكبر اساس تفسير 

شده  جهت محدوديت عقلاني تحميل باورها را با رجوع به جهان خارج توجيه نمود و ازاين

ارتباط فكـر   اي منجر به انفصال و عدم شود، لذا چنين نظريه از سوي جهان ناديده گرفته مي

كنــد  اي مســتقل تبــديل مــي شــود و ايــن امــر حــوزة دلائــل را بــه حــوزه و واقعيــت مــي

)McDowell, 1996: 24-25.(  
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مشـاهده   قابـل  10رورتـي ريچارد در ديدگاه  ،روايت ديگري از تقابل موردنظر سلارز

شـود كـه    اي نسـبت بـه جهـان مـي     منجر به تلقـي  داول مكديدگاهي كه بنابر تعبير . است

در تلقي پراگماتيستي رورتي، شناختن متعلق به حوزة دلائل است و . دسترس است رقابلغي

لذا شناختن نتيجه مواجهة فاعل شناسا و واقعيت نيست بلكـه صـرفاً بـاور موجـه اسـت و      

براي توجيه يك باور، فقط لازم است . توجيه يك باور مستلزم مبناي وجود شناختي نيست

معيارهايي كـه دليـل   . ئلي كه موردپذيرش مخاطبان آن قرار گيرددلائل خوبي ارائه شود، دلا

كنند، مبتني بر توافق يك جامعة معرفتي است، نه تجربة خاصي كه مبناي  خوب را تعيين مي

بنابراين توجيه مستلزم گفتگو، يعنـي   ؛يك ارتباط و مواجهة خاص و ممتاز با واقعيت باشد

آيـد، نـه    از طريق اقناع مخاطبان بـه دسـت مـي    فعاليت اجتماعي است و يقين عقلاني فقط

كنـد   رورتي تصريح مـي ). Rorty,1980: 170-171(ارتباط متقابل با واقعيت غيرانساني 

طـور كـه واقعـاً     كه اگر ما تلقي آرماني مواجهة مستقيم با واقعيت و مطابقت با اشـياء را آن 

هـاي انسـاني بـراي     وانـايي هاي عقل انساني و احتمالي بودن ت هستند نپذيريم و محدوديت

توانيم  انديشيدن را تصديق كنيم، در اين صورت لزوماً بايد اين عقيده را كنار بگذاريم كه مي

درستي بشناسيم و بنابراين بايد زبان  ها را به نسبت به چگونه بودن اشياء پاسخگو باشيم و آن

  ).Rorty, 1991: XIX, 1996: 23(عينيت را كنار بگذاريم 

                                                                                                 

1-Richard Rorty (1931-2007) 
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، همانند رورتي، تلقي سنتي به شناخت و نياز به مبـاني شـناخت را   داول كماگرچه 

شود كـه بـين نمـود صـرف و      گذارد و معتقد است در تفكر سنتي چنين وانمود مي كنار مي

اي است كه بايد از طريق توسل به مباني شناخت، حجاب نمود را كنار زده و  واقعيت فاصله

توان بـه جهـان    گيري رورتي را كه نمي اما او نتيجه ؛يمدر تماس مستقيم با واقعيت قرار گير

عنــوان امــر  جهــان بــه ازاگــر تلقــي ســنتي  "پــذيرد و معتقــد اســت  پاســخگو بــود، نمــي

توانيم زبان عينيـت را حفـظ كنـيم و     دسترس براي فاعل شناسا را كنار بگذاريم، مي غيرقابل

، داول مك). McDowell, 2000: 111( "شناسي متفاوتي را طراحي نمائيم پروژه معرفت

ي مـا بـراي اقنـاع    ايكند كه دليل موجه بودن يك ادعا، توان برخلاف نظر رورتي تصريح مي

يابيم كه  هايي دست مي مخاطبانمان نيست، بلكه در خلال فعاليت متداول پژوهشي به ملاك

قيقـي  درواقع ابزار و منابع متداول در فعاليـت تح . متناسب با محتواي موضوع تحقيق است

در عمـل توجيـه، مـا    . كافي است تا ما را در تماس با موضوع و محتواي تحقيق قرار دهـد 

پاسخگوي به خود امور واقع هستيم و اگرچه در جريان عمل تحقيق همـواره ايـن دو امـر    

يعني ملاك يا معيار تحقيق و تأييد محققان وجود دارد، اما مسلماً صـادق بـودن يـك ادعـا     

، تأكيـد بـر   داول مكالبته از نظر . ار گرفتن آن ادعا توسط ديگران نيستهمان مورد تأييد قر

هاي تحقيق فراتر از اجماع و تأييد همفكران ماست، بدين معنا نيست كه ما بايد  كه ملاك اين

از اذهانمان خارج شويم تا بتوانيم از ديدگاهي خارج از ديدگاه ايجادشـده توسـط فعاليـت    
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فراتر رفتن از اجمـاع  . ت افكارمان را با واقعيت مشاهده كنيمپژوهشي فعلي خودمان، مطابق

توانيم تفكر خود را معطوف به خود واقعيت كنيم و بفهميم كه  بدين معناست كه ما واقعاً مي

تفكر و بيان ما چه معنايي دارد و دالّ بر چه چيزي است و ايـن امـر بـه معنـاي اعتقـاد بـه       

  ).Ibid: 118-119(ودن اشياء است هاي انسان براي فهم چگونه ب توانايي

داننـد، نظريـة ديگـري     هايي كه شناختن را متعلق به حوزة دلائل مي در مقابل ديدگاه

طبق . دهد آن را موردنقد قرار مي 11"شده اسطورة امر داده "قرار دارد كه سلارز تحت عنوان 

ني يك تجربة اين نظريه، شناخت با نوعي مواجهة محض با چيزي خارج از حوزة دلائل يع

در تلقي مبناگرايانه به شناخت، يافتن چنين هويات محضي مورد . شود غير مفهومي آغاز مي

ها موجب گردد شئ مورد شناخت در اختيـار   هدف است، هوياتي كه مواجهة مستقيم با آن

شده، مسألة مبناي شـناخت از   در اسطورة امر داده" داول مكبه تعبير . فاعل شناسا قرار گيرد

ها مباني نهايي  هاي تجربي محض يا هويات محضي كه فرض بر اين است كه آن يق دادهطر

انتقاد اصلي سلارز ). McDowell, 1996: 24(شود  سازند، حل مي احكام تجربي را مي

به اين اسطوره اين است كه در اين نظريه كوشش بر اين است كه در نظام توجيه، جايگاهي 

  ).McDowell, 2009a: 249(اده شود هاي صرفاً طبيعي د به پديده

                                                                                                 

1-the myth of the given 
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ــه دادهداول معتقــد اســت، اگــر  مــك هــاي  عنــوان واســطه هــاي تجربــي محــض ب

 بـوده و  هـا كـاملاً از حـوزة مفهـومي خـارج      آن ، در اين صورتعمل كنند شناختي معرفت

 ؛)Ibid: 24( خواهند بود و لذا در نظام توجيه جايگاهي نخواهنـد داشـت   دسترس غيرقابل

عنـوان   چنين اشكالي به دليل تلقي نادرستي است كه از رويدادهاي ذهنـي بـه  اما از نظر او، 

درواقع اشتباه اصلي، اين عقيده است كه حيـات ذهنـي   . نفسه دروني وجود دارد اموري في

شخص در درون اوست، خواه لفظ دروني به معناي مكان مادي به كـار نـرود، ماننـد نظـر     

حيات ذهني بايد يك بخش غيرمادي باشد و خواه به معناي دقيق كرد  دكارت كه تصور مي

كلمه به كار رود مانند نظر بسياري از معاصرين كه جايگـاه حيـات ذهنـي را بخـش مـادي      

هـاي تفكـر    يافته از شيوه نجات ديدگاه متفكران معاصر كه خود را داول مكاز نظر . دانند مي

رتي ندارد، زيـرا همـان اشـتباه دكـارتي تكـرار      دانند، هيچ ارجحيتي به تفكر دكا دكارتي مي

عنوان رويدادهاي ذهني، دروني هستند و واسطة بين شخص  هاي ادراكي، به تجربه: شود مي

يعنـي   "در اينجـا  "كه در شـناخت بـا آنچـه     نحوي گيرند، به درك كننده و واقعيات قرار مي

دهيم  ، به خودمان حق مياست "در اينجا "كنيم و بر اساس چيزي كه  دروني است آغاز مي

 ,McDowell)يعني در بيرون اسـت داشـته باشـيم     "در آنجا "كه باورهايي دربارة آنچه 

2009a: 254-255).  
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توانـد تبيـين درسـتي از     يك از اين دو رويكرد به شناخت نمـي  هيچ داول مكاز نظر 

يده است كه اگـر  اند، اين عق آنچه هر دو نظريه در آن شريك. شناخت ما به جهان ارائه دهد

اين . شده باشند توانند به نحو مفهومي ساخته هاي حواس صرفاً طبيعي هستند، پس نمي داده

عنوان امر غير مفهومي است كه متفكران معتقد به انسجام گرايي را  تصوير از تجربة حسي به

بـه  كننـده باشـند و معتقـدان     تواننـد توجيـه   رساند كه تجربيات حسي نمي به اين عقيده مي

رساند كـه نـوعي از توجيـه وجـود دارد كـه غيـر        شده را به اين عقيده مي اسطورة امر داده

  ).Putnam,2002: 175(گيرد  مفهومي است و درنتيجه در معرض انتقاد عقلاني قرار نمي

  داول در باب چگونگي ارتباط ذهن و جهان نظرية ايجابي مك - 3

شـده و   پايان بين اسطورة امر داده يد بيبراي اجتناب از نوسان و ترد داول مكاز نظر 

صورت تهديد به  شناختي كه به ظاهر معرفت هاي به انسجام گرايي و براي اجتناب از نگراني

بازسـازي   را ذهن و جهان و امر طبيعي بايد تلقي خود از يابد، تجسم مي 12گرايي فراطبيعت

كـه تفكـر مـا     نحـوي  بـه او معتقد است براي رسيدن بـه تبيـين درسـتي از شـناخت،     . كنيم

پاسخگوي به جهان باشد و به واقعيت دسترسي داشته باشيم، بايد تدبيري بينديشيم كه تفكر 

براي انجـام   داول مك). McDowell, 2009b: 260(هاي طبيعي باشند  و شناخت پديده

                                                                                                 

1-supernaturalism 
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اي  داند و شيوه اين پروژه يعني طبيعي دانستن تفكر و شناخت، شيوة مرسوم را نادرست مي

  .نمايد كه اين هدف را متحقق سازد ا مطرح مير

اما  ؛در شيوة مرسوم، يكي دانستن طبيعت با حوزة قانون طبيعي مسلمّ و حتمي است

در اين شيوه، برخلاف نظر سلارز، اعتقاد بر اين است كه سـاختار حـوزة دلائـل بيگانـه و     

مطـابق ايـن   . يسـت كنند، ن متضاد با آن نوع ساختاري كه علوم طبيعي در طبيعت كشف مي

نامـد، اگرچـه مفـاهيم و روابـط      مي 13گرايي محدودكننده آن را طبيعت داول مكرويكرد كه 

عنوان حوزة قوانين طبيعي، حاضر نيستند  متعلق به حوزة دلائل به نحو آشكار در طبيعت، به

ه سـاختار  ك يا از طريق اين حال كنيم، سازگار ها را به نحوي با امر طبيعي توانيم آن اما ما مي

كه خود مفاهيم  حوزة دلايل به امور طبيعي، به همان معناي علمي آن تقليل داده شود، يا اين

شـوند تـا اشـياء را در     متعلق به حوزة دلائل را مفاهيمي بدانيم كه مستقيماً به كار گرفته مي

اسـت، بـراي    داول مـك ، در اين شيوه كه مورد انكـار  درهرصورت. حوزة قانون قرار دهند

به نحـو تصـنعي    و زور اي را به طبيعي كردن شناخت و تفكر، لازم است چارچوب مفهومي

. كنند اي كه در درون آن تفكر و شناخت عمل مي وارد حوزة قانون كنيم، چارچوب مفهومي

در اين رويكرد، نقطة آغاز استدلال سلارز، يعني تقابل بين حوزة قانون و حـوزه آزادي يـا   

                                                                                                 

2-restrictive naturalism 
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نوعي تركيب ايـن دو حـوزه    شود و به همين دليل نياز به دانسته ميخودانگيختگي نادرست 

  ).Ibid: 261-262(رسد و همين امر اشكال اصلي اين رويكرد است  ضروري به نظر مي

براي طبيعي كردن شناخت و تفكر ايـن اسـت كـه او     داول مكاما شيوه مورد اعتقاد 

بنابراين  ؛پذيرد كه حوزة دلائل در تقابل با حوزة قوانين طبيعي قرار دارد عقيدة سلارز را مي

تواند طبيعي شود، البته به اين معنا از طبيعـت كـه    كند كه ساختار حوزة آزادي نمي تأكيد مي

آنچه تحول علمـي جديـد ارائـه داده اسـت،      لداو مكاز نظر . شود در علوم طبيعي فهم مي

عنوان حوزة قـوانين،   وضوح بخشيدن به حوزة قوانين بوده است، اما اين تلقي از طبيعت، به

توان گفت كه تقابل موردنظر سلارز بين حوزة  به همين دليل مي. تلقي از طبيعت نيست تنها

زة دلائل بيگانه و متضاد با امـر  دلائل و حوزة قوانين، مستلزم قبول اين عقيده نيست كه حو

توانيم بپذيريم كه مفاهيمي مانند شناخت و  ما مي"كند كه  تصريح مي داول مك. طبيعي است

- توانند در قالب اصطلاحاتي كه متعلق حوزة منطقي فهم علمـي  اي، نمي رويكردهاي گزاره

اما  ؛وجود دارد بنابراين سلارز حق دارد كه بگويد خطر مغالطه ؛طبيعي هستند، كسب شوند

توانـد   طبيعـي مـي  - گرايانه اين است كه حوزة منطقي فهم علمي نظور او از مغالطة طبيعتم

توانيم  اي مي اما ما با انكار چنين يكسان انگاري ؛يكسان با حوزة منطقي طبيعت دانسته شود

  ).ibid:262( "گرايي اجتناب كنيم از تهديد فراطبيعت
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بايد گفت، بـه عقيـده او بـراي اجتنـاب از عـدم       لداو مكگرايي  در توضيح طبيعت

ديگـر، تفكـر فقـط در     عبارت به. اي طبيعي باشد بايد پديده نارتباط تفكر و واقعيت، شناخت

اما براي  ؛دهد كه داراي محتواي تجربي باشد صورتي شناخت جهان را در اختيار ما قرار مي

رطي برآورده شـود و آن شـرط ايـن    اينكه محتواي تجربي بتواند وجود داشته باشد، بايد ش

كه بتوانيم درست يا  براي اين. است كه تفكر تجربي بايد در معرض دادگاه تجربه قرار گيرد

كه اشياء در جهان چگونه هستند بفهميم، بايد  نادرست بودن فعاليت عقلاني را از جهت اين

عنـوان دارنـدة    مـا بـه   كـه جهـان بـر    بدانيم 14بتوانيم فعاليت عقلاني را پاسخگو به تأثيراتي

اما اعتقاد بر اين است كه تأثير گذاشتن جهان بردارنـدة احسـاس، يـك     ؛گذارد احساس مي

بـر اسـاس ديـدگاه    . عنوان نوعي انطباع و فرورفتگي در لوح ذهـن اسـت   رويداد طبيعي، به

د توانن ـ سلارز كه حوزة دلائل در تقابل با رويداد طبيعي است، رويدادهاي صرفاً طبيعي نمي

شود اين نتيجة عجيـب اسـت كـه محتـواي تجربـي       آنچه حاصل مي. سازندة دادگاه باشند

تواند وجود داشته باشد، زيرا محتواي تجربي وابسته به قابليت پاسخگويي بـه تـأثيرات    نمي

توانند از آن نوع اموري باشند كه  عنوان پديدارهاي طبيعي نمي اما تأثيرات به ؛جهان بر ماست

  .(McDowell, 2009a: 244-245) باشدها پاسخگو  به آنچيزي بتواند 

                                                                                                 

1-impressions 
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پاسخگو بودن تفكر بـه تـأثيرات    ،پذيرد كه شرط امكان محتواي تجربي مي داول مك

توانند سازندة  شود اين عقيده مطرح گردد كه تأثيرات نمي اما از نظر او آنچه باعث مي ؛است

هستند و طبيعت صرفاً بـه معنـايي    هاي طبيعي يك دادگاه باشند اين است كه تأثيرات پديده

ايـن   داول مكمطلب مهم و كليدي موردنظر . شود، مدنظر است كه در علوم طبيعي فهم مي

زيـرا   ،توانيم معناي طبيعي بودن را اعم از اين تلقي محـدود از طبيعـت بـدانيم    است كه مي

و نبايـد حـق   عنوان حوزة قوانين نيست  معناي طبيعت منحصر در نحوة فهم علوم طبيعي به

توان طبيعـت   مي. هاي علوم طبيعي دانست مالكيت پديدارهاي طبيعي را فقط متعلق به رشته

اي از طبيعـت اسـت كـه     در چنين تلقي. اي فهميد كه سازگار با حوزة دلائل باشد گونه را به

تواند هم نوعي رويداد طبيعي باشـد، هـم    تأثير جهان بر ما مي"كند كه  تصريح مي داول مك

توانند درخور حوزة منطقي دلائـل باشـند، زيـرا تـأثيرات      تأثيرات مي. علق به حوزة دلائلمت

  ).ibid:245( "هاي مفهومي باشند توانايي 15توانند فعليت مي

براي نشان دادن معنايي از طبيعت كه سازگار با حوزة دلائل است، مفهـوم   داول مك

اي  زة منطقي دلائل، به معناي حـوزه او معتقد است كه حو. كند را مطرح مي 16طبيعت ثانوي

هاي ادعاشده توسـط افـراد ديگـر اسـت و      است كه در آن فرد قادر به توجيه نمودن گزاره
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ها به معناي داشتن توانايي مفهومي است كه به واسطة تبحر در كـاربرد   توانايي توجيه گزاره

به دسـت  "،داول مكير تعب به. گردد زبان، ارتباطات عقلاني در قالب عبارات خاصي بيان مي

آوردن تبحر در زبان كه به معناي به سربردن در حوزة منطقي دلائل است، همان بـه دسـت   

هـايي كـه ظهـور طبيعـت ثـانوي       در اين صورت، اگرچه پديده. آوردن طبيعت ثانوي است

شـده اسـت، سـازگار بـا      اي كه در هنگام تبحر در كاربرد زبان حاصل هستند، طبيعت ثانوي

علمي نيستند، اما هيچ دليلي وجود ندارد كه ايـن عقيـده را كنـار    - قي فهم طبيعيحوزة منط

توانـد   ها، ظهور و تجلي طبيعت هستند زيرا طبيعـت موردبحـث مـي    بگذاريم كه اين پديده

هاي مفهومي كه به معناي دقيق كلمه متعلـق بـه    تحقق و فعليت توانايي. طبيعت ثانوي باشد

طبيعي باشد، اما طبيعي به يك معناي متفاوت بامعنايي كـه در   تواند حوزة دلائل هستند، مي

  ).Ibid:247(گردد  تقابل با حوزة منطقي دلائل مطرح مي

تلاشـي اسـت بـراي توسـعه دادن معنـاي طبيعـت،        داول مـك مفهوم طبيعت ثانوي 

. بتوانـد تفكـر و خـودانگيختگي را در خـود جـاي دهـد       "طبيعـي "كـه واژة   منظور ايـن  به

 :Dingli, 2005(ديگر واژة طبيعي بتواند حوزة دلائـل را در خـود جـاي دهـد      عبارت به

در پروژة خود براي طبيعي دانستن شـناخت،   داول مكمنظور تحقق چنين هدفي،  به). 111

كـه   دهد كه بر طبق آن در هنگام تجربه، بـه دليـل ايـن    تحليلي از تجربة ما از جهان ارائه مي

گـذارد و لـذا    سوژة درك كننده داراي نوعي احساس مناسب است، شئ بر سوژه تأثير مـي 
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فهومي از نوع حالت يـا  م شئ بر ذهن "تأثير"مسلماً مفهوم . است 17تجربه همان پذيرندگي

اينكه محتواي تجربـي ممكـن باشـد، بايـد در نظـام توجيـه        براي. رويداد در طبيعت است

اما اگـر طبيعـت را    ؛شود دانسته مي "پذيرندگي "اي كه جايگاهي را به تجربه بدهيم، تجربه

گي توانيم در توضيح تجربة ادراكي، پذيرند طبيعت ثانوي در نظر بگيريم، در اين صورت مي

كنـد كـه    اين امر اين امكان را فراهم مـي . هاي مفهومي نشان دهيم عين تواناييدر حسي را 

تــوانيم آن را در نظــام توجيــه قــرار دهــيم  تجربــة ادراكــي را چيــزي تلقــي كنــيم كــه مــي

)McDowell, 2009a,249.(  

حال كـه داراي وجـه    ، درعينپذيريكند كه پذيرندگي، يعني تأثير تأكيد مي داول مك

ال آن  هاي مفهومي است، توانايي ذيرندگي است، فعليت تواناييپ هـا، بـا    هايي كه اعمال فعـ

درواقـع، خـود ايـن حالـت     . شـود  همان وحدت و همبستگي، منجر به صـدور حكـم مـي   

اي كـه   است كه داراي محتواي مفهومي اسـت، محتـواي مفهـومي    پذيريپذيرندگي يا تأثير

ال همـان        رد صـادر مـي  محتواي همان حكمي خواهد بود كه ف ـ كـرد، اگـر او بـه نحـو فعـ

شئ  به همين دليل قرار دادن تأثيرات. نمود هاي مفهومي را با همان وحدت اعمال مي توانايي

در نظام توجيه، همان جايگاه و شأن قرار دادن احكام نظيـر آن تـأثيرات را خواهـد     بر ذهن

                                                                                                 

1-receptivity 
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منتقـدان مبنـاگرايي، تحـت عنـوان     داشت و لذا مصون از اشكالاتي خواهد بود كه از سوي 

  ).Ibid: 250( گردد مي خلط بين تبيين و توجيه مطرح

اي از تجربة ادراكـي   در پاسخ به اين سؤال مهم كه چگونه او به چنين تلقي داول مك

اي كه داراي هـويتي دوگانـه اسـت و در عـين پذيرنـدگي، داراي محتـواي        رسد، تجربه مي

از نظـر او  . كنـد  ات بر اساس الگوي عمل حكم استناد ميمفهومي است، به بازسازي تجربي

هاي مفهومي متعـدد بـا وحـدت و همبسـتگي      عنوان عملي كه در آن توانايي حكم كردن به

شوند، الگويي است براي اينكه تجربة ادراكي را روي آن بازسازي نمـائيم   مناسب اعمال مي

براي بيان شيوة كانتي خود به كتاب  داول مك. و بدين طريق فهم درستي از تجربه پيدا كنيم

كند كه در آن گيچ اين مطابقت را بـين عمـل حكـم و گفتـار      اشاره مي 18گيچاعمال ذهني 

شـوند،   اي كه در عمل حكم اعمال مـي  هاي مفهومي از نظر گيچ توانايي. كند زباني ايجاد مي

حدت سمانتيك داراي وحدت سمانتيك يا منطقي هستند كه بايد در قياس با همبستگي و و

يا منطقي كلماتي كه در قالب يك ساختار گرامري بيـان كننـدة آن حكـم هسـتند، فهميـده      

حكم بايد عمل حكـم كـردن را از    هاي مفهومي متعلق به ديگر براي توانايي عبارت به. دنشو

نيز به همين شيوه تجربيات را از  داول مك. كنيم بازسازي كنيم روي گفتارهايي كه اظهار مي

                                                                                                 

1-Peter Thomas Geach (1918-2013) 
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 ـومزيرا از نظـر او نـوع ايـده آل و ن    ؛كند احكام بازسازي مي روي هـاي   ة فعليـت توانـايي  ن

  ).Ibid: 250(ها در عمل حكم است  كارگيري آن مفهومي، همان اعمال و به

هـاي   كند كه نحوه تحقق و فعليـت توانـايي   تأكيد مي داول مكدر بيان اين بازسازي، 

عنوان مواردي كه مطابق  ار و در تأثيرات ذهني بهعنوان نمونة الگوو مفهومي در عمل حكم به

كه در تلقي ما نسبت به مفاهيم،  ، هنگاميداول مكاز نظر . شوند، تفاوت دارد الگو فهميده مي

تـوانيم   عمل حكم نقش اصلي و محوري داشته باشد، در اين صورت هم عقيدة با كانت مي

حكـم كـردن يعنـي    . يختگي هسـتند هاي مفهومي متعلق به قـوة خـودانگ   بگوييم كه توانايي

طـور كـه قصـد كـردن بـه معنـاي        كه اشياء چگونه هستند، همان گيري در مورد اين تصميم

حكم كردن مانند قصد كردن . كاري را بايد انجام داد گيري در مورد اين است كه چه تصميم

هـاي   ايياما ازآنجاكه عمل حكم رويدادي است كه در آن توان ؛اعمال آزادي مسئولانه است

هاي  يابد، لذا اين امكان وجود دارد كه توانايي مفهومي به روش ايده آل و الگووار فعليت مي

هـاي ديگـري در    روش يابنـد، بـه   مفهومي به همين معنايي كه در عمل حكـم فعليـت مـي   

در عمل حكم فعليت توانايي مفهومي، اعمال . رويدادهايي غير از عمل حكم متحقق گردند

صـورت   فعليت توانايي مفهومي صـرفاً بـه   ،اما لزومي ندارد در همة موارد ؛استآن توانايي 

  ).Ibid: 250-251(اعمال آن باشد و درنتيجه در حوزة آزادي مسئولانه انجام پذيرد 
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، هدف از استناد به عمل حكم براي تبيين تجربة ادراكي اين داول مكبنابراين از نظر 

اما بعد از تشـخيص هويـت    ؛مفهومي، چه نوع توانايي استاست كه صرفاً بفهميم توانايي 

هاي مفهومي از همان  ها اعمال توانايي توانيم مواردي را تصديق كنيم كه اگرچه در آن آن، مي

هـا، از طريـق تـأثير     گيرد، اما به نحو ديگر، يعني خارج از كنترل دارندة آن نوع صورت نمي

كند كه در اين طرح موردنظر او، بسيار  تأكيد مي ولدا مك. يابد جهان بر حواس او فعليت مي

. موردتوجـه قـرار گيـرد    20كـارگيري  از واژة اعمـال و بـه   19مهم است كه تمايز واژة فعليت

هاي داراي خودانگيختگي هستند اما هيچ نـوع   هاي مفهومي در حوزة حكم، توانايي توانايي

درواقـع در حـوزة   . در ادراك تجربـي وجـود نـدارد    مربوط به حوزة احكام خودانگيختگي

اما اين سـخن نـافي    ؛رسند مسئوليت ما نيست كه تصميم بگيريم اشياء چگونه به نظر ما مي

هـاي مفهـومي لحـاظ كنـيم،      توانـايي  عنـوان فعليـت   تجربه ادراكي را به"اين امر نيست كه 

ها  كه آن ا كه براي فهميدن اينبدين معن. هايي كه متعلق به حوزة خودانگيختگي است توانايي

اما  ؛ها را در حكم موردتوجه قرار دهيم اعمال بودن آن هايي هستند، بايد قابل چه نوع توانايي

هـاي مفهـومي    هاي مفهومي در حكم، همان نوع از فعليت توانايي اين نوع از فعليت توانايي

  ).Ibid: 251-252( "در تجربه نيست

                                                                                                 

1-actualization 

2-exercise 
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دهد، متأثر شدن فاعل شناسا صرفاً بـه   ارائه مي داول مكبنابراين بر اساس طرحي كه 

رويدادهايي هستند  ،معناي دريافت كردن يك فرورفتگي در لوح ذهن نيست، بلكه تأثيرات

درواقع به واسطة تأثير واقعيت . دهند كه چگونه بودن اشياء را در اختيار فاعل شناسا قرار مي

تواند چگونه  هاي مفهومي، مي برخي توانايي بر حواس، خود عمل پذيرندگي به دليل داشتن

چگونگي اشياء يعني محتواي مفهومي حكمـي كـه فـرد صـادر     . بودن اشياء را آشكار سازد

. نمـود  هاي مفهومي را با همان تركيب اعمال مـي  طورمعمول همان توانايي كرد، اگر او به مي

بـه همـين دليـل خـود     بدين ترتيب خود محتواي تجربه، واقعيتي در مورد جهـان اسـت و   

عنوان ملاحظات عقلانـي   توانند به كننده هستند و مي دسترسي براي فرد ادراك واقعيات، قابل

بنـابراين بـر    ؛گيري فرد لحـاظ گردنـد   يعني الزامات و قيدهاي عقلاني براي فعاليت تصميم

كـه داراي محتـواي مفهـومي     "تأثيرات جهان بـر حـواس مـا    "از  داول مكاساس تصوير 

). McDowell, 1996: 18( "تجربه نوعي محدوديت عقلاني بـر تفكـر اسـت    "ند،هست

دسـترس   شوند خود واقعيات جهان براي فرد حكم كننـده قابـل   ازآنجاكه تأثيرات باعث مي

كنـد   عمال مـي باشند، لذا درواقع خود جهان نوعي محدوديت عقلاني بر تفكر ما ا)Ibid: 

42.(  

ح خود براي نشان دادن تصويري از انسان كه بـه  كند كه در طر تصريح مي داول مك

دليل داشتن طبيعت ثانوي، قابليت شناخت واقعيات را دارد، به ايدة ارسطويي رجوع كـرده  
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لازم است ما اين ايدة ارسطويي را دوباره طرح كنيم كه انسـان نرمـال    ": گويد او مي. است

ي را كنـار بگـذاريم كـه عقلانيـت،     بالغ، يك حيوان عقلاني است، بدون اينكه اين ايدة كانت

هـا   معتقد اسـت اگرچـه انسـان    داول مك). Ibid: 85( "كند آزادانه در حوزة خود عمل مي

هـاي عقلانـي و متفكـر     شوند، اما در جريان بلوغ و كمال به فاعل حيوانات صرف متولد مي

فكر و شناخت، كند كه ت او در بيان طبيعي دانستن تفكر و شناختن تأكيد مي. شوند تبديل مي

مفهوم حيات، همان مفهوم حيات و احـوال شـئ زنـده و درنتيجـه     . شئون حيات ما هستند

هـا   هايي از حيات ما وجـود دارد كـه توصـيف آن    البته جنبه. همان مفهوم شئ طبيعي است

اما ازآنجاكـه مـا حيوانـات عقلانـي      ؛مستلزم مفاهيمي است كه متعلق به حوزة دلائل است

يم تفكر و شناختن را متعلق به نحوة حيات خـود و درواقـع يكـي از شـئون     توان هستيم، مي

، اين واقعيت كه مـا شناسـنده و متفكـر    داول مكبنابراين به عقيدة  ؛حيوان بودن خود بدانيم

ايم، بـدين معنـا    شود ما موجوداتي باشيم كه به نحو عجيبي دوشاخه شده هستيم، باعث نمي

در قلمرو حيواني باشيم و از طرف ديگر نقش رازآلود  كه از طرفي داراي موقعيت محكمي

 :McDowell, 2009b(اي در حوزة فراطبيعـي روابـط عقلانـي داشـته باشـيم       جداگانه

261.(  

  نتيجه - 4
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اين است كه تبييني از شناخت ارائـه دهـد كـه بـر طبـق آن       داول مكدغدغة اصلي 

. ه شناخت عيني ممكن گـردد فعاليت عقلاني ما بتواند پاسخگوي به واقعيت باشد و درنتيج

براي تحقق اين هدف، به شيوة كانت، شرايط پيشيني چنـين شـناختي را بررسـي     داول مك

توانند  يك نمي دهد كه هيچ او با تحليل دو ديدگاه اصلي مربوط به شناخت نشان مي. كند مي

لسـفة  از طرفـي در ف . رابطة ذهن و جهان را به نحوي بيان نمايند كه اين هدف تأمين شـود 

شده، باعث كنار گذاشتن خودانگيختگي متعلق به حوزة دلائل  مبناگرايانه پايبندي به امر داده

شود و از سـوي ديگـر در نظريـه غيرمبناگرايانـة انسـجام گرايـي، محـدوديت عقلانـي          مي

تـوان   معتقد است در صورتي مي داول مك. شود شده از سوي جهان ناديده گرفته مي تحميل

شده از سوي جهان را  را حفظ نمود كه بتوانيم هم محدوديت عقلاني تحميلگفتمان عينيت 

. حفظ كنيم تا محتواي تجربي تفكر تأمين شود و هم خودانگيختگي متعلق به حوزة دلائل را

معتقد است كه بايد فرايند كسـب شـناخت واقعيـات     داول مكمنظور حفظ هر دو شرط،  به

حالـت  "تجربي محصول همكاري و ارتباط متقابـل   اي تبيين شود كه شناخت گونه جهان به

  .باشد "خودانگيختگي شناخت"و  "پذيرندگي ذهن ما 

معتقد است كه در صورتي اين همكاري و ارتباط به نتيجة مطلوب منتهـي   داول مك

عنوان رويدادهاي ذهني، داراي هويتي مفهومي باشند و  شود كه تأثيرات جهان بر ذهن، به مي

هـاي   عنوان پديده بدين معنا كه تأثيرات به. هومي محتواي تجربي داشته باشندهاي مف توانايي
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طبيعي، ديگر فرورفتگي در لوح ذهن يا نوعي فيزيولوژي پيچيده نيسـت كـه صـرفاً علـت     

هاي مفهومي و داراي محتواي  فاعلي يا عامل و مقدمة تفكر زباني باشد، بلكه فعليت توانايي

تواند در نظام توجيـه نقـش    ل داراي شأن نورماتيو است و مياي است و به همين دلي گزاره

از طرف ديگر خودانگيختگي اوليه و اصيل، مستلزم نوعي الزام و . اصلي و نهايي را ايفا كند

، قابليـت  داول مكدر طرح موردنظر . اجبار و نوعي محدوديت دائمي از سوي تجربه است

كـه هريـك    نحـوي  م و ملزوم يكديگرند، بهپذيرندگي تجربة ادراكي و مفهومي بودن آن لاز

اين تلازم و ارتباط متقابل است كـه باعـث   . دهند بدون ديگري كاركرد خود را از دست مي

حكـم كننـده    فـرد شود او به اين عقيده برسد كه امكان دسترسي به خود واقعيات براي  مي

ت و اصـولاً داشـتن   يعني تجربيات ما اساساً و ذاتاً در مورد جهان خارجي اس ـ ؛وجود دارد

اين عقيده همـان اعتقـاد بـه رئاليسـم      و ؛تجربه، همان داشتن مفاهيم مربوط به جهان است

  .مستقيم است

انساني است كه  طبيعت اي، ظهور و تجلي خاص چنين فرايند ذهني داول مكاز نظر 

كنـد كـه از ميـان     نحـوة حيـات انسـاني اقتضـاء مـي     . نامد آن را طبيعت ثانوي مي داول مك

موجودات حيواني، فقط انسان در محيطي باشد كه چشم بـه جهـان دارد و در معـرض آن    

معناي گشوده بـودن در مقابـل جهـان و آمـادگي      ه،به همين دليل اصلاً تجرب. گيرد قرار مي

از ارتباط ذهن با جهان  داول مككه  بنابراين هنگامي ؛پذيرش واقعيات جهان را داشتن است
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الب عبارات نسبي و اضافي امر ذهني را توصيف كند، قگويد، چنين نيست كه در  سخن مي

كند كه عينِ ارتباط با امر واقع و دسترسي به  بلكه با اين توصيف ماهيت امر ذهني را بيان مي

  .آن است
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